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  چكيده
 انديشـة ويلهلـم ديلتـاي نقطـة عطـف      در تاريخ تفكر به ويـژه در حـوزة علـوم انسـاني    

اي كـه  زدگـي تمـام عيـار مصـادف بـود عـده      شود. دوران ديلتـاي بـا علـم   مي  محسوب
نبودنـد و  ني تفـاوت اساسـي قايـل    بودند ميان روش علوم طبيعي بـا علـوم انسـا     زده علم
با اين گروه به  رسيد. ديلتاياي كه داشتند مĤل كارشان به ماده انگاري مكانيكي ميداعيههر

مقابله برخاست و معتقد شد كه براي حل مسئله نسبت علوم انساني بـا شـناخت طبيعـت    
بايد به سنخيت موضوع و محتواي هر علمي با روش تحقيق در آن علـم توجـه كنـيم در    

  .شناخت وافي و كافي نخواهيم رسيد صورت بهغيراين
تاريخي و روش تحقيـق در آن را  _ديلتاي موضوع علوم انساني را واقعيت اجتماعي 

تر از تجربة بيروني است. داند. تجربه دروني از نظر او يقينينگري و تجربه دروني ميدرون
  بد.تواند به يقين بيشتري درقياس با علوم طبيعي دست يالذا علوم انساني مي

كنـد كـه   اصل الاصول انديشة ديلتاي در اين راه اصل پديدار است. اين اصل بيان مي
شـود و تـابع شـرايط    اشيا همانند احساسات به عنوان امور واقع آگاهي به انسان داده مـي 

  آگاهي است.
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  مقدمه. 1
) Biebrich onthe Rhineدر روستاي بيبريش كنار رودخانه راين( 1833ويلهلم ديلتاي درسال 

از اين جهان رخت سفر بست.مسئلة اصلي دورة جديد در  1911ديده به جهان گشود و در 
شـود؟ يعنـي در عـالم    شناخت و آگاهي چگونه ميسر مـي :وال است كهحوزة فلسفه اين س

 وجود بايد چه شرايطي باشد تا امكان شناخت براي انسان مهيا گردد.

ها اين است كه در كند. يكي از ويژگيتوجه به ويژگي علم اين شرايط رابر ما آشكار مي
از شرايط مهم علم، تعـدد   مسئلة علم ما با دو قطب سروكار داريم: عالم و معلوم. پس يكي

آيد. نسبت بين ايـن  ها است. ويژگي ديگر علم از نسبت بين اين دو قطب  بدست ميقطب
اي باشد كه از جهتي غير هم و از جهتي عين هم باشند تا امكان علـم   دو قطب بايد به گونه

در فراهم گردد. يعني اگر غيريت محض يا همانندي محض بين اين دو قطب برقرار باشـد  
كند. پـس علـم در اسـاس خودهماننـدي و     اين صورت چيزي نزد چيزي حضور پيدا نمي

 اند. كردهاز اين همانندي به مطابقت تعبير الفت بين دو نحوة وجود است كه در تاريخ فلسفه

توانيم به اين اما سوال مهم دراينجا اين است كه ضمانت تطابق چيست؟ و چگونه ما مي
  تطابق پي ببريم؟

  اند:فان دورة جديد در تاريخ فلسفه پاسخ هاي مختلفي به اين سوال دادهفيلسو
پـذيرد  دكارت با قابل شدن به سه جوهر (خدا، نفس و جهان) تعدد قطب ها را مـي  ـ

دارنــد مĤلاتًطــابقي بــين آنهــا ولــي چــون از نظــر وي جــواهر تبــاين ذاتــي بــاهم  
  داشت.نخواهد   وجود

به نحو حسي حل كند، كيفيـات را بـه اولـي و     كند اين تباين راجان لاك تلاش مي ـ
كوشد تا كيف اولي را مبتني برحس بيان كند لذا در انديشة كند و ميثانوي تقسيم مي

  جان لاك در كيف اولي تطابق وجود دارد ولي در كيف ثانوي تطابقي وجود ندارد.
رسـد بطـوري كـه هيـوم علـم را بـه       حس گرايي در انديشة هيوم به اوج خود مـي  ـ

سري قضاياي شخصيه كه لحظه به لحظه در تغيير است و هيچ انسجام و ارتباطي  يك
آنهـا در  جه صحبت از تعـدد قطـب هـا و تطـابق     كند. در نتيباهم ندارند، تحويل مي

  انديشة هيوم سالبة به انتقاء موضوع مي باشد.
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را  )Copernican Revoloution( كانت براي حـل مسـئله شـناخت انقـلاب كپرنيكـي      ـ
كند. بر اين مبنا كه اوصاف ذاتي اشياء كه مجرا و محل ظهور اشياء در عالم مي  طرحم

كرده است، اوصاف نفس و مجـاري و  بوده است و حقايق اشياء را در عالم ظاهر مي
قـايق اشـياء بـه اوصـاف نفسـاني      شـود، بـه طـوري كـه ح    مظاهر نفس قلمداد مـي 

شود و شي في نفسه بعنوان يك س ميكند. در نتيجه عالم خارج تابع عالم نف ميظهور
گردد. لذا كانت تعدد و تطابق انحاء وجود را به معناي مورد نظر خود فرض تلقي مي
  حفظ مي كند.

كه هگل نماينـدة  شود متزلزل شدن مطابقت انحاء وجود به ايدآليسم آلمان منتهي مي ـ
 تام وتمام آن است

اي از رشد و گسترش روح ) مرحلهObjectives spiritعيني(در سيستم فلسفي هگل، روح
دهد كه بين روح ذهني و روح مطلـق قـرار دارد. روح عينـي بـراي هگـل      را نشان مي

گرچه مبتني بر واقعيت تاريخي است اما در يك ساختار آرماني رشد روح جـاي دارد.  
 .1كوشد اين امور را به طور نظري دريابد هگل مي

يك شـالوده و يـك بنيـاد يعنـي سـوژة مطلـق       دراين نحوه از تفكر، آگاهي براساس 
  رود. شود و لذا تعدد و تطابق آنها از بين مياستنتاج مي

مـل تـاريخي خـود سـه دوره را     آگوست كنت معتقد است ذهن انسـان در سـير تكا   ـ
هـاي غـايي   سر گذاشته است. در دورة رباني و مابعدالطبيعي بشر در پي علـت  پشت

 جويـد. اي موجودات متشخص مافوق انسـاني مـي  هحوادث است و آنها را در اراده
نظر وي در دورة سوم كه دورة علمي و تحصلي است عقـل از مشـاهده و تجربـه    از

كند و شناخت كه حاصل مطابقت ذهن با عين است تنهـا در حـوزة امـور    تبعيت مي
  پذير است.پذير امكان  مشاهده

فهـم، در اصـل    دانـد. ايـن  مـي  "درك فرديـت شـخص ديگـر   "شلايرماخر، فهم را  ـ
برقراراست. اما ميان آدميـان   "تو"و  "من"پذير است؛ زيرا نوعي بيگانگي ميان  امكان

ذوق و تجارب و احساسات مشتركي نيز وجود دارد. گويي هر انساني در درون خود 
كند. از اين رو فهـم شـخص ديگـر بـراي مـا      بخش كوچكي از ديگري را حمل مي

نطقي فكر همان نظم هستي اسـت. ايـن دو عـالم    . از نظر وي نظم م2ناممكن نيست
  شوند. كاملاً بر هم منطبق مي
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داند؛ يعني آگاهي بر حسب ذات هوسرل حقيقت آگاهي را، حقيقت ذات اصافه مي" ـ
 "3خود، آگاهي بريده از خارج نيست؛ بلكه آگاهي همواره آگـاهي از چيـزي اسـت.   

است و التفات بـه غيـر و    ذهن به حسب ذات و در مقام ذات، روي آورندة به غير"
به اعتقاد هوسول وجود خارجي اشياء را بايد در پرانتز بگذاريم و صرفاً "4بيرون دارد.

به ماهيت آنها توجه كنيم. در اين صورت شيء چيزي مستقل از آگـاهي مـن نبـوده    
  شود.بلكه مجموعة پديدارهايي خواهد بود كه بر آگاهي من ظاهر مي

داند، نـه عـالم   مطابقت ذهن با پديدارهاي ذهني مي پس هوسرل شناخت را حاصل ـ
  مستقل از ذهن.

گسـترش  انديشه ديلتاي نيز در پاسخ به مسئلة شناخت بويژه در حـوزة علـوم انسـاني    
  نويسد:كرده است. ديلتاي در تبيين مسئلة شناخت ميپيدا

د مـن بـه واقعيـت كسـي كـه بـا او       تواند وارد آگاهي گـردد. اعتقـا  شيء چگونه مي ـ
گويم، شامل يقين به اين امر است كـه او بيـرون از مـن موجـود اسـت؛ و      مي  سخن

  بنابراين چنين اعتقادي عبارت است از معرفت به چيزي كه خود من آن نيستم.
ديلتاي براي حل اين معضل، مباحث خود را مبتني بر اصل الاصول فلسفة خود يعني  ـ

 كند به نظر او) بيانميPhenomenalityاصل پديدار (

آغاز هر فلسفة منسجم و جدي اين بصيرت است كه تمام اشياء و متعلقـات شـناخت،   
ور واقـع آگـاهي مـن    حتي اشخاصي كه من نسـبتي بـا آنهـا دارم فقـط بـه عنـوان ام ـ      

سـت كـه متعلقـات شـناخت از آن     اي ا دارند. امـور واقـع آگـاهي يگانـه مـاده       وجود
  5است. شده  تشكيل

داند روشي براي پاسخ به اين سوال بيابد كه: معرفت معتبر در ميديلتاي وظيفة خود  ـ
  حوزة علوم انساني چگونه ممكن است؟

كـه در ميـداني بـه نـام تـاريخ      از نظر ديلتاي تجربه اسـاس شـناخت انسـان اسـت      ـ
كنـد پـيش از آنكـه    شود. انسان از كودكي در جهان عيني پرورش پيدا ميمي  حاصل

رود. لذا فرد صرفاً اين  اعماق محيط اشتراكات فرو مي كودك سخن گفتن بياموزد، در
هاي  لكه درون آن قرار دارد. لذا نسبتدهد ب جهان را از خارج مورد مشاهده قرار نمي

وداتي تــاريخي هســتيم بــه همــين بــين فــرد و تــاريخ گسســتني نيســت، مــا موجــ
  توانيم تاريخ را بفهميم. مي  دليل
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اش تـاريخي در دو بخـش انديشـه    _ماعي تلاش ديلتاي براي شناخت واقعيت اجت ـ
گيرد. در بخش اول كه اين مقاله به تبيين آن خواهد پرداخت، بـا نقـد و رد   شكل مي

دهد. براي اين  روانشناسي تبييني، روانشناسي توصيفي را مبناي علوم انساني قرار مي
بنيـاد و   كند و اين دو علم را از جهـت كار علوم طبيعي را از علوم انساني متمايز مي

علـوم انسـاني را واحـدهايي    دانـد. او موضـوع   ساختار تمامـاً از هـم متفـاوت مـي    
توان درك كرد. لـذا در  آورد كه نه حاصل استنتاج بلكه آنها را از درون ميميشمار به

كنيم تا به تـدريج بـه شـناخت مفهـومي     اين حوزه ما با شناخت بي واسطه آغاز مي
 دست يابيم.

  
  وم انسانيتطور مفهوم عل. 2

بررسي تطور مفهـوم علـوم انسـاني بـدون تأمـل و تعمـق بـر روي مفهـوم علـوم انسـاني           
  باشد.نمي  پذير امكان

شود كـه در ابتـدا اسـتعمال ايـن دسـته از      از منابع و متون علمي اين چنين گزارش مي
هاي فرهنگي با لفظ علوم انسانيمرسوم نبوده و در دورة روشـنگري عمـدتاً بـا    معرفت
حي همچون علوم روحاني، علـوم فرهنگي،علـوم اخلاقي/هنجـاري، مرسـوم و     اصطلا

 6متعارف بوده است.

وقفة علوم طبيعي از سويي و پذيرش ثنويت دكارتي از طرف ديگر ترقي و پيشرفت بي
اي از آنـان  نـاميم واداشـت. عـده   دانشمندان را به تأمل در علومي كه اينك علوم انساني مي

علوم طبيعي و علوم انساني قايل نشدند. علوم طبيعي را الگوي علـوم  تفاوت و تمايزي بين 
لـوم طبيعـي   انساني قرار دادند و شرط پيشرفت در علوم انسـاني را نيـز پيـروي از روش ع   

هاي ديگـر رجحـان پيـدا كـرد. در     نظر گرفتند. اين ديدگاه در حدود يك قرن بر ديدگاهدر
ويت دكارتي متأثر بود معتقد شدند كه طبيعـت و  مقابل اين ديدگاه، ديدگاه ديگري كه از ثن

مـال و افعـال انسـاني هدفمنـد اسـت      انديشه قابل تأويل به يكـديگر نيسـتند، چـرا كـه اع    
كـرد. بـا ايـن توضـيح اجمـالي      توان هماننـد پديـده هـاي طبيعـي آنهـا را بررسـي        نمي  و
اليستي و پوزيتيويستي رسد در بررسي تطور مفهوم علوم انساني بايد به دو منشأ ايدئ مينظر به

  توجه كنيم.
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 منشأ پوزيتيويستي 1.2
بـه تعريـف    "نظام منطـق "جان استوارت ميل نخستين كسي است كه در كتاب خود به نام 

  است.علوم انساني پرداخته
به نظر استوارت ميل اساس وحدت علم، وحـدت روش شـناختي تعقـل يـا اسـتدلال      

گـردد...  مي بدون استثناء به استقراء برمـي هاي علعلمي است. در حقيقت همة استدلال
شوند و آيد: يك دسته علومي كه آزمايشي ناميده ميبدين نحو دو نوع علم به وجود مي

كننـد و دسـتة ديگـر علـوم اسـتنتاجي كـه از روي       ريزي مياستقراهاي جديدي را پي
د. ارجـاع همـة   كنناند، قضاياي جديدي را استنباط ميريزي شدهاستقراهايي كه قبلاً پي

وم طبيعـي و علـوم انسـاني صـرفاً     شود كه ميان علهاي علوم به استقرا سبب ميروش
  7هايي موجود باشد.جهت مرتبه نه از جهت ماهيت تفاوتاز

دهد. از نظر بندي علوم، علوم بسيط را مبناي علوم پيچيده قرار ميآگوست كنت در طبقه
همة علوم ديگر بـه رياضـي نيازمندنـد. علـوم     ترين امور است و او موضوع رياضيات ساده

شود. شيمي فصـلي از   نجوم و طبيعي همان علوم رياضي است كه در جسم به كار برده مي
تـرين  شناسي كه پيچيـده اند و جامعهشناسي نيز صورتي از شيمي و فيزيكفيزيك و زيست

ه بـين علـوم   ك ـ دهـد بندي نشان مي باشد. اين طبقهشناسي ميعلوم است، وجهي از زيست
  همبستگي وجود دارد.

هاي اجتماعي نه تنها با يكديگر بلكـه  اين همبستگي ميان علوم مبين آن است كه پديده
كه مطالعة محيط اجتمـاعي مسـتلزم   اند؛ به طوريهاي غيرآلي وآلي نيز همبستهبا پديده

 بـه ايـن معنـي، جامعـه نظـامي      معرفت قبلي محيط طبيعـي (فيزيكـي) و آلـي اسـت.    
 "است كه از قوانين تغييرناپذيري پيروي مي كند. وظيفة جامعـه شناسـي دقيقـا     طبيعي

  8عبارتست از كشف قوانين.

  
  منشأ ايدئاليستي 2.2

شود، فلسفة او درفلسفه هگل، نظرية مربوط به علوم انساني به مفهوم دقيق آن ديده نمي
هـاي  همـة زمينـه   بيشتر فلسفة جامع است كه همة قلمروهاي دانش و به طـور مسـلم  

خاص انواع علوم انساني را دربردارد. لذا هگل هر دو دانش يعني طبيعي و اجتماعي را 
كنـد. بـا فلسـفة هگـل،      بيان مـي  Wissenschaftداند كه آنها را با مفهوم اي علم ميگونه
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ايدئاليسم آلماني به سطح عالي فلسفي خود ارتقا يافت؛ سطحي كـه هگـل آن را روح   
، وح عيني عبـارت اسـت از حقـوق، دولـت، عـرف     مطلق نام نهاد. اين ر عيني و روح

اخلاق اجتماعي و اشكال متفاوت آن كه  در واقع خود را بيش از هـر چيـز در علـوم    
  9دهد.انساني نشان مي

  به عبارت ديگر هگل،
از تمام واقعياتي كه بعد از او مورد توجه علوم انساني قرارگرفت، تأليفي به وجود آورد. 

وق و اقتصـاد و دولـت و ديـن و    لبته اين تركيب مانند تحليلي كه وي از مفـاهيم حق ـ ا
و رسوم و نظاير آن كرده است، صرفاً جنبة فلسـفي اسـت. بـا ايـن همـه، جـاي         آداب

هـاي  انكارنيست كه اين نظام سازي الهام بخش نظريه هاي منتظم بعدي، خاصه نظريـه 
  10ديلتاي بوده است.

 "علوم طبيعـي "شود كه يك بخش آن علم به دو بخش تقسيم مياز نظر ديلتاي مفهوم 
دانـد كـه بـا اصـطلاح     گذاري بخش دوم ديلتاي خود را تابع متفكراني مينام دارد. براي نام

  كنند.)به بخش دوم اشاره ميGeisteswissenchaftenعلوم انساني(
  در اين باره مي گويد:

رسـد   تر از همه به نظـر مـي  برگزينم مناسبتوانم اين اصطلاح در ميان تعبيراتي كه مي
ايـن علـوم را بـه طـور نـاقص       Geisteswissenschaftenدر تعبير  Geistهرچند اشاره به 

كنـد. در توصـيف    معرفي مي كند. زيرا روح انسان را از وحدت روان تنـي جـدا نمـي   
يعـت  توان تنها به روح انسان اكتفا كـرد و تماميـت طب  تاريخي نمي _واقعيت اجتماعي

هاي اين در معادل Geisteswissenchaftenبشري را ناديده گرفت. با اين حال نقص تعبير 
) ، علوم اخلاقـي  Sociologyشناسي()، جامعهSocial Sciencesتعبير يعني علوم اجتماعي(

)Moral Sciences)علــوم تــاريخي ،(Historical Sciences)و علــوم فرهنگــي (Cultural 

Sciences كدام از اين تعبيرات بر موضوعشان به طور دارد بدين معنا كه هيچ) نيز وجود
كنند. اما تعبير موردنظر ما حـداقل ايـن ويژگـي را دارد كـه محـور و      كامل دلالت نمي

دهد و بدين لحاظ وحدت علوم حفظ و محـدودة آن  محدودة امور واقعي را نشان مي
گردد. ويراسـتاران  مشخص ميروشن و تمايز آن از علوم طبيعي هرچند به طور ناقص 

از ايـن   Human sciencesكتاب مقدمه بر علـوم انسـاني معتقدنـد كـه تعبيـر انگليسـي       
  11است.  ينقصبر
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  بعدالطبيعه در انديشة ديلتاي. ما3
است تا مباني علم شناختي ديلتاي با نوشتن آثاري در موضوع نقد عقل تاريخي تلاش كرده

بـا انتقـاد از مابعدالطبيعـه     ن كار همانند كانـت كـار خـود را   علوم انساني را بنا نهد؛ براي اي
  صلي وي در اين مرحله اين است كه:مي كند؛ مسئلة ا  شروع

  م غايتمند رشد عقلاني مرتبط است؟مابعدالطبيعه چگونه با نظا
آگوست كنت مي كوشيد اين روابط را در قانوني ساده بيان كنـد، كـه  براسـاس آن در    

دهـد و در پـي   ان مرحلة الهي جاي خود را به مرحلة مابعدالطبيعي ميرشد عقلاني نوع انس
رسد. به اين ترتيب براي او و حوزة فلسفي اش مابعدالطبيعه آن مرحلة علوم تحصلي فرا مي

  در تاريخ پيشرفت علمي يك مرحلة گذرا بود.
 كانت معتقد بود كه در تاريخ عقل نظامي ضروري حاكم است كه بر ماهيت خـود قـوة  
شناسايي انسان بنا شده است. به تصريح كانت روح انسان از سه مرحله عبور كـرده اسـت:   
جزميت، شكاكيت، نقادي عقل محض. اين نظم ريشه در ماهيت قوة شناسايي انسـان دارد.  

كند كه ذهن انسان به واسطة طبق نظر كانت، عقل توهم طبيعي و اجتناب ناپذيري ايجاد مي
شود، راه حل اين نزاع از طريـق  ي بين جزميت و شكاكيت گرفتار ميآن در نزاعي ديالكتيك

  شناسي عبارت است از فلسفه انتقادي.معرفت
داند. به نظـراو  ديلتاي نظريات كانت و كنت را مبين تفسيري يك طرفه از امور واقع مي

شكاكيت، كنت به هيچ وجه روابط تاريخي مابعدالطبيعه را با آن جنبة مهم رشد عقلاني كه 
ورد تحقيـق قـرار نـداد بلكـه روابـط      خودانديشي و معرفت شناسي مقوم آن بوده است، م ـ

هاي تاريخ و مابعدالطبيعه را با دين، اسطوره و الهيات مورد مطالعه قرار داد. لذا كنت واقعيت
جامعه را نقض كرد. درواقع تفسير او از مابعدالطبيعه فاقد بصيرت تـاريخي در مـورد بنيـاد    

  قي قدرت آن است.حقي
دهـد بلكـه بـه تفسـير     كانت نيز به سهم خود از مابعدالطبيعـه گزارشـي تـاريخي نمـي    

تـر بگـوييم،   شناسـي او يـا دقيـق   پردازد و اين تفسير را موضوع برخاسته از معرفـت  مي  آن
  .12استنتاج هر معرفت يقيني از شرايط آگاهي، به نحو يك طرفه رقم زده است

ي در رد مابعدالطبيعه با كانت همداستان است و همانند او هستي اما از سوي ديگر ديلتا
اين حكم وجودي يعني حكـم بـه ايـن كـه چيـزي      "داند، به نظر ويرا تصوري بيش نمي
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موجود است تصوير ذهني وجود، به عنوان امر واقعي وضع شده است. در حالي كه حكـم  
  "13ديده است. مذكور يك همانگويي است يعني مفهوم وجود بر خودش حمل گر

اي بايد به شرايط و زمينـة آگـاهي،   هر علمي تجربي است؛ اما هر تجربه"از نظر ديلتاي 
آن بدسـت آورد، ايـن خاسـتگاه    اسـت، بـازگردد و اعتبـار خـود را از     كه خاستگاه آن بوده

  "14است از كل طبيعت ما.  عبارت
كه بداهت مفاهيم و  دليل محكم بر اينكه تجربه، داور نهايي هر معرفتي است اين است"

  "15اند.قضايا ناشي از اين واقعيت است كه آنها از ادراكات برآمده
در تحليـــل ادراك خـــارجي ديلتـــاي معتقـــد اســـت در گذشـــته تـــلاش زيـــادي 

است. اما از تحليل ادارك دروني به عنوان مسئله غفلت شده و هـيچ اقـدامي    گرفته  صورت
قيني بودن علوم انساني مشروط به حل اين براي حل آن صورت نگرفته است در حالي كه ي

  مسئله است.
  

  تمايز علوم انساني از علوم طبيعي. 4
كند.  ميانساني را از علوم طبيعي متمايز ديلتاي بعد از گزارشي از مابعدالطبيعه و نقد آن علوم

  از نظر او
ت. موضوع بنياد و ساختار علوم انساني تماماً با بنياد و ساختار علوم طبيعي متفاوت اس

علوم انساني متشكل از واحدهايي است كه به جاي اينكه استنتاج شده باشند، موجود و 
تـوان درك كـرد. در ايـن حـوزه مـا بـا       اند؛ واحدهايي كه آنها را از درون ميمفروض

تـا بـه تـدريج بـه شـناخت مفهـومي       كنـيم  يـا فهمـي آغـاز مـي     16شناخت بي واسطه
  17يابيم.  دست

عنـوان يـك واحـد متمـايز از علـوم طبيعـي ريشـه در عمـق و كليـت          علوم انساني به 
خودآگاهي انسان دارد. انسان، حتي پيش از پـرداختن بـه تحقيـق در اصـل و اسـاس روح      

وليت در قبــال افعــال خــويش، بشــري، در درون خودآگــاهي خــود، حاكميــت اراده، مســئ
مقابل هر نوع تعهدي با تكيه بر نهادن هرچيزي در بوتة انديشه و قابليت مقاومت در   قابليت

  .18كنديابد. اين امر انسان را از بقية طبيعت متمايز مياختيار خود را در مي
ان علـوم انسـاني و علـوم طبيعـي     توانيم با تكيه بر خصوصيات روشـني مي ـ بنابراين مي

بگذاريم موضوع علوم انساني در مقابل موضوع شناخت علمي در علوم طبيعي به روح   فرق
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انسـانيت بـراي مـا واقعيتـي      گـردد. از ديـدگاه شـناخت و ادراك(علـم حصـولي)     ز مـي با
است و در اين مقام فقط در دسترس شناخت علمـي در علـوم طبيعـي اسـت.اما       جسماني

شود، تا جايي كه ايـن حـالات در   همين انسانيت فقط تا جايي كه حالات انساني تجربه مي
آيد به صورت موضوع كه اين تعبيرات به فهم درمي شود و تا آنجاتعبيرهاي زندگي بيان مي

  .19كندعلوم انساني بروز مي
تـرين گـروه   لذا مطالعه واحدهاي حياتي (فرد داراي نفس و بدن) تشكيل دهندة بنيادي

تـاريخي و عقـل انسـان     - مـاعي علوم انساني اسـت. كـه رابطـة بهتـري بـين واقعيـت اجت      
گيرد  ميه است از درون در اختيارعقل قرارة جامعكند؛ آن واحدي كه عنصر پيچيد مي  برقرار

در حالي كه در علوم طبيعي اين عنصر بايـد اسـتنتاج شـود. در علـوم طبيعـي موضـوعات       
گيرنـد   ختيـار مـا قـرار مـي    عناصري هستند كه فقط به صورت فرضـي وتجزيـه اشـيا در ا   

امـور واقـع در    در علوم انساني، موضوعات واحدهايي واقعي هستند كه به عنوان درحاليكه
گيرند. در علوم طبيعي مـاده از اجـزاي عنصـري خـردي      تجربة دروني دراختيار ما قرار مي

تشكيل شده است كه قابليت وجود مستقل ندارند بلكه فقط به عنوان اجزاي تشكيل دهندة 
واحـدهايي كـه در تـاريخ و جامعـه     ملكول ها قابل تصورند. در حالي كه در علوم انسـاني  

تأثير مي گذارند عبارتند از افراد،واحدهاي روان تني كه هريك از آنهـا بـا بقيـه     يكديگر  بر
  .20تفاوت دارند و جهاني را تشكيل مي دهند

شـود تمـايزي   نكته قابل توجه اين است كه تمايزي كه ديلتاي بين اين دوعلم قايل مـي 
ديگـر تمـايز   باشد به عبـارت  هستي شناختي نيست بلكه صرفاً تمايزي پديدار شناختي مي

ميان علوم طبيعي و انساني تمايز ميان دو نوع تجربه است، علوم انسـاني از تجربـه درونـي    
واسـطه و  ارتزاق مي كند در حالي كه علوم طبيعـي از تجربـه بيرونـي، تجربـه درونـي بـي      

حضوري است تجربه بيروني با واسطه و حصولي. لذا به تبع دو نـوع تجربـه تمـايز علـوم     
  .آشكار مي شود

  
  روانشناسي به عنوان بنياد علوم انساني. 5

پيش از اين اشاره كرديم كه ديلتاي ديدگاه استعلايي كانت را كـه طبيعـت را تـابع شـرايط     
داند مورد داند و ديدگاه آگوست كنت را كه رشد انسان را تابع شرايط طبيعي ميآگاهي مي

لمداد كرد و معتقد شـد كـه بـراي    نقد قرار داد و هر دو اين ديدگاه را يك سويه و ناقص ق
حل مسئله نسبت علوم انساني با شناخت طبيعـت بايـد بـه سـنخيت موضـوع و محتـواي       
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هرعلمي با روش تحقيق در آن علم توجه كنيم در غيراينصورت به شناخت وافـي و كـافي   
تاريخي و  –نخواهيم رسيد. به همين دليل ديلتاي موضوع علوم انساني را واقعيت اجتماعي 

داند. تجربـه درونـي   ) ميSelf- Reflectionوش تحقيق درآن را درونگري ياتجربه دروني (ر
تواند به يقين بيشتري در قياس بـا علـوم   تر از تجربه بيروني است لذا علوم انساني مييقيني

هاي طبيعي است، روش تحقيق در آن تجربـه  طبيعي دست يابد موضوع علوم طبيعي پديده
  بيروني است.

ترين مسئله علوم انساني كه عبارت اسـت  ترين و نهاييجواب اوليه ديلتاي به عامپس "
آيـد؟   تاريخي چگونـه و بـا چـه روشـي بدسـت مـي       - كه: شناخت واقعيت اجتماعيازاين
شناســي اســت كــه در نظــامي از حقــايق مبتنــي بــر خودانديشــي از ديــدگاه معرفــت  ايــن

  "21آيد. مي  بدست
تـاريخي  - ن يا همـان واقعيـت اجتمـاعي   ي به تحليل انسالذا ديلتاي با روش خودانديش

پردازد و معتقد است حقايقي كه از اين راه بدست مي آيد اسـاس شـكل بنـدي آتـي و      مي
  تكميلي علوم انساني خواهد بود.

را بـر آن بنـا مـي نهـد اصـل       اصل الاصول انديشه ديلتاي كه سـاختمان فكـري خـود   
اشياء همانند احساسات به عنوان امور واقـع آگـاهي   است. اين اصل بيان مي كند كه   پديدار

آغاز هر فلسـفة منسـجم و جـدي    "به انسان داده مي شود و تابع شرايط آگاهي است يعني 
 ـ  ه عنـوان امـور واقـع آگـاهي مـن      اين بصيرت است كه تمام اين اشياء و اشخاص فقـط ب

 ــ  وجــود ــه مــاده اي اســت ك از آن  ه متعلقــات شــناختدارنــد. امــور واقــع آگــاهي يگان
اسـت امـا ايـن امـور      لذا امـور واقـع آگـاهي داراي واقعيتـي اصـيل      "22است. شده  تشكيل
حال بايد براي واقعيت اشياء مستقل از ما جا باز كند. جهـان خـارج هماننـد جهـان      درعين

درون به عنوان امور واقع آگاهي به انسان داده مي شود و تابع شرايط آگـاهي اسـت. امـور    
  هي در درجه اول تجربه هاي زيسته اي در آگاهي من هستند.واقع متعلق به آگا

دومين اصلي كه ديلتاي مبتني بر اصل پديدار از آن سخن مي گويد شبكة رواني اسـت  
يعني كلية دريافت هاي ما اعم از بيروني و دروني يا امور واقع آگاهي در بر گيرنـده شـبكة   

لذا تحليل شبكة رواني بر كل حيات رواني است. شبكة رواني مندرج در حيات رواني است 
  رواني مبتني است.
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ــاني در روا    ــل نفس ــاي تحلي ــة ديلت ــس در انديش ــري  پ ــا روش درون نگ ــي ب نشناس
گيرد اما قبل از اينكار او روانشناسي حاكم بر دورة خود را نقد مي كند و نقـص   مي  صورت

  اين ديدگاه را نشان مي دهد تا بتواند ديدگاه خود را ارائه نمايد.
ديلتاي روانشناسي حاكم روانشناسي تجربي يا تبييني بـود كـه در زمـرة علـوم      درعصر

طبيعي قرار داشت اولين شاخص و جانماية روانشناسي تجربي رويكرد تركيبي آن بود يعني 
در روانشناسي تبييني از تعداد محدودي عناصر تعريف شده تمامي عناصر مورد نيـاز ديگـر   

انند اشياء بي جـان در نظرگرفتـه مـي شـد. ديلتـاي ايـن راه را       استنتاج مي شد و انسان هم
حيات روحـي بـه نحـو    "توصيفي را برگزيد؛ زيرا به نظر او - معكوس كرد و روش تحليلي

ديگري خود را به ما نشان مي دهد، ادراك دروني برخلاف ادراك بيرونـي مبتنـي بـر علـم     
  "23مي شود.حضوري است، تجربة زنده اي كه بدون واسطه به ما داده 

لذا روانشناسي مورد نظر ديلتاي كه مبناي تحليل نفساني قرار گرفته است، روانشناسـي  
توصيفي است از نظر او اين نوع روانشناسي از تجربه هاي زيسته در مـورد حيـات روانـي    
بدست مي آيد و هدف آن درك و توصيف زندگي در تماميت آن است. به نظر ديلتاي اين 

تشريح شبكه اي مي پردازد كه از اعماق خود زندگي بروز كـرده اسـت.    نوع روانشناسي به
به اين دليل مي تواند قانون منديهاي ذاتي حيات روحي را بر پاية شيوة توصيفي و خالي از 

اهميت آن در نظـام علـوم   "پيش داوري فراهم كند. ديلتاي در اهميت اين روش مي گويد: 
توانـد  كه هرارتباطي را كه به آن اسـتناد مـي كنـد، مـي    دقيقاً از اين واقعيت نشأت مي گيرد 
  "24) آزموده شود.Inner Perceptionخالي از ابهام توسط ادراك دروني (

مزاياي روانشناسي توصيفي در اين واقعيت نهفته است كه شبكة رواني "به عبارت ديگر 
است تجربـه زيسـتة   شدهواسطه وزنده به عنوان واقعيتي زيسته به آن علم دادهاي بيبه شيوه

  "دهد.هاي اجتماعي، تاريخي و روحي را تشكيل مياين شبكه، زيربناي درك تمام واقعيت
  گويد:ديلتاي در تحليل ساختار رواني مي

يابـد كـه از طريـق وحـدت ذات شـخص      ذات آگاه، خود را در انبوهي از احوال مـي  
گـاه، خـود را مشـروط بـه     عنوان يك واحد شناخته مي شود. در عين حال هر ذات آ به

دهد. ذات آگـاه ايـن جهـان را در    بيند و سپس به آن واكنش نشان ميجهان خارج مي
يابـد.  آگاهي خود مي گنجاند ومي داند كه جهان به واسطة ادراك حسي او تعـين مـي  

بيند كه در آن آنجا كه اين واحد زندة روان تني خود را مقيد و مشروط به محيطي مياز
بندي شـده از  دهد، نوعي سازماندهي فصلكند و نيز به آن واكنش نشان ميزندگي مي



 249   مفهوم علوم انساني درانديشة نخست ويلهلم ديلتاي

نـام دارد.   "ساختار حيات روانـي "كند. اين سازمان احوال دروني آن در اينجا بروز مي
كنـد كـه   روانشناسي توصيفي با دست يافتن به اين سـاختار، انسـجامي را كشـف مـي    

  .25دد. اين كل، زندگي استهاي رواني را در يك كل به هم مي پيون زنجيره

از نظر ديلتاي شبكة روحي زندگي وابسته به ارزش زندگي اسـت.هر دورة زنـدگي در   
درون خود حاوي ارزشي مستقل است درواقع كامل ترين زندگي آن است كه هرلحظـة آن  

. لذا هـر دوره اي از زنـدگي داراي ارزش خـاص    26بااحساس ارزش مستقلي پر شده است
تـري   نسبتي كه زندگي پيش مي رود حيات روحي شكل فصل بندي شده خود است؛ اما به

دهد. اين پيشرفت مي تواند  گيرد كه پيوندهاي مرتبة بالاتري را در خود جاي مي به خود مي
تا مرزهاي دوران پيري استمرار داشته باشـد. سـعادت دوران پيـري و اهميـت اخلاقـي آن      

آيـد كـه لحظـات وادوار     بزرگـي بدسـت مـي   متكي بر اين پيشرفت است. از اينجـا قـانون   
  .27پيوندد گوناگون در رشد، زندگي انسان را به هم مي

ديلتاي فهم شبكة روحي را زمينة روابط علوم انساني مـي دانـد و معتقـد اسـت بـدون      
اي خواهـد بـود كـه هـيچ      رجوع به روانشناسي و فهم شبكة روحي، علوم انساني مجموعه

ند داشت. لذا روابط بين اقتصـاد، حقـوق، ديـن، هنـر، علـم و      ارتباط معناداري باهم نخواه
سازمان خارجي جامعه بشري، از شبكة روحي نشأت گرفته است و درك اين روابط نيز بـا  

  . ديلتاي در اين باره مي نويسد:پذير خواهد بود توجه و فهم شبكة روحي امكان
نر، علم و سازمان خارجي ) اقتصاد،حقوق، دين، هSystem of Cultureهاي فرهنگي (نظام

 Church)، كليسا وحكومت (Communityجامعه در اجتماعاتي از قبيل خانواده، جامعه (

and State ) ــر ــدة روح بش ــبكه زن  )The Living Nexus of the Human Soul)، از ش
است لذا مي توان آنها را نسبت به آن درك كرد عناصـر نفسـاني، مهمتـرين     سربرآورده

توانـد پرتـوي بـر      نفسـاني مـي   دهند و فقط تحليل ين نظام را تشكيل مياجزاي مقدم ا
  28بيفكند.  آنها

لذا ديلتاي تلاش مي كند با اعتقاد به اشتراك آدميان در تجارب حياتي به قواعدي عام و 
مطلق و عيني دست يابد. ديلتاي بر آن بود كه آگـاهي مسـتقيم و بلاواسـطه مـا نسـبت بـه       

داده مستقيم است، سازنده بنياني عيني و عام براي روان شناسي  تجارب دروني خودمان كه
ضـيات در علـوم   در كل علوم انساني همان شـأن ريا  تفسيري است. شأن اين روان شناسي

  .29تجربي است



  1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناسي بنيادي غرب   250

تـرين   برخي از فيلسوفان اين بخش از انديشة ديلتاي را مورد نقد قرار دادند كه برجسته
است. ديلتاي در آثار خـود انتقـادات ويندلبانـد را     30ويندلباندآنها فيلسوف نوكانتي ويلهلم 

  .طرح كرده وبه آنها پاسخ داده است
علم روانشناسي نـه در  "اولين نقد ويندلباند به طبقه بندي علوم مربوط است. از نظر او 

تواند  گنجد و نه درميان علوم انساني اين علم با توجه به موضوعش ميمي ميان علوم طبيعي
ً يــك علــم  ه لحــاظ روش تمامــاعنــوان يكــي از علــوم انســاني قلمــداد شــود... امــا بــ بــه

طبيعي،  لذا ويندلباند علوم را در سه طبقه قرار مي دهد كه عبارتند از: علوم "31است.  طبيعي
اي اصـلي از علـوم را   شناسـي طبقـه  علوم طبيعي و روان"روانشناسي و علوم انساني ديگر. 

تـوانيم تفـاوت    اي ديگر و به اين معني متفاوت ميلوم انساني طبقهمي دهند، بقية ع تشكيل
  "32بين روش علوم طبيعي و رشته هاي تاريخي را بكارببريم.

در علوم طبيعي (كه روانشناسي هم جـزء آن اسـت)   "نقد بعدي ويندلباند اين است كه 
 تاريخكند، در  فكر از ملاحظة نسبت هاي جزئي به سوي درك نسبت هاي كلي حركت مي

  "33(علوم انساني) فكر در عشق پرداختن به امر جزئي باقي مي ماند.
روش "داند به نظر ديلتاي  ديلتاي انتقادات ويندلبانه را ناشي از پيشفرض نادرست او مي

روش علوم طبيعي نيست زيرا همه جـا رويكـرد    "از اول تا آخر"روانشناسي به هيچ وجه 
  "34شود.شناختي بايد از طريق موضوع تعيين 

حتي اگر فرض كنيم كه اين ادعاي ويندلباند كه روش روان شناسـي كـلاً روش علـوم    
توان اين نتيجه منطقي را گرفت كه تقسيم علوم به انسـاني و   طبيعي است درست باشد نمي

بندي اصـولي كـه دو نظـام محتـوايي      برهم زدن طبقه"طبيعي غلط است. لذا به نظر ديلتاي 
، يكي نظام مربوط به اشياي مكاني خارجي و ديگري نظام مربـوط  بزرگ برقرار كرده است

  "35آميز خواهد بود. به فرايندهاي رواني، بسيار تحريف كننده و ابهام
  روش كار ويندلباند

در ترسيم علم تاريخي در مقابل علوم طبييعي (و روانشناسي) مقتضي اين است كه علم 
روانشناسي از زمرة علـوم طبيعـي   مثل  اقتصاد، كه در پي قوانين حيات اقتصادي است،

كند كه علوم طبيعي و روان شناسي  حساب آيد. اين امر به تنهايي تقسيمي را ابطال مي به
  36دهد. را در يك طبقه و تمام بقية علوم انساني را در طبقة ديگري قرار مي

در ديلتاي تفاوت بين علوم طبيعي و انساني را تفـاوت درمحتـوا و بـه تبـع آن تفـاوت      
بنديهاي ديگري درون  در كنار اين طبقه بندي اصولي، طبقه"روش مي داند. لذا معتقد است 
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اشــياي  هريــك از ايــن علــوم براســاس تفــاوت درمحتــوا تعريــف شــده اســت. بنــابراين
هاي گوناگوني ازمحتوا رادر خود داشته باشند. بـراي مثـال از منظـر     توانند نظام مي  يكساني

ها و روابط امور واقـع   احد حاوي نظام هاي گوناگوني از نسبتفيزيكي يك جسم طبيعي و
 شود. حسي است كه از طريق علوم رياضي، فيزيك و شيمي بازنمايي مي

  
  گيري نتيجه .6

از زمان بيكن به اين سو، زماني كه علوم طبيعي رشد و حركت روزافزون خود را آغاز كرد 
علوم طبيعي و انسـاني  و به موفقيت هاي شگرفي دست يافت، سبب شد كه فاصله اي بين 

  ايجاد گردد.
وقفة علوم انساني از يك سو و توسعه روزافزون علوم طبيعي از سوي ديگر، سوالاتي را 

شـود؟  تفكران برانگيخت از جمله اين كه تفاوت اين دو علم از كجـا ناشـي مـي   در اذهان م
كـه تفـاوتي بـين ايـن دو علـوم       اي از انديشمندان با مبناي پوزيتيويستي پاسـخ دادنـد   عده

توان علوم انساني را به سطح علوم طبيعي رساند به شرط آن كه علوم و لذا مي ندارد  وجود
ي پيروي كنـد و هنجارهـاي علـوم طبيعـي را بپـذيرد. ايـن       هاي علوم طبيعانساني از روش

پيـدا كـردو رويكـردي غالـب و     هـاي ديگـر رجحـان    ديدگاه در قـرن هجـده بـر ديـدگاه    
  گرديد.فراگير

مقابل اين ديدگاه، ديدگاه ديگري به پا خاست كه معتقد بود علوم انساني و علوم طبيعي 
اني در مقابل موضوع شناخت علمي هر كدام خصوصيات متمايزي دارند. موضوع علوم انس

انسـانيت بـراي مـا واقعيتـي      گـردد. از منظـر علـوم طبيعـي    در علوم طبيعي به روح باز مي
گيـرد. امـا همـين    است و در اين مقام فقط در دسترس شناخت علمـي قـرار مـي     جسماني

شـود،تا جـايي كـه ايـن حـالات در زنـدگي       انسانيت تا جايي كه حالات انساني تجربه مي
آيد، به صورت موضوع علوم انساني شود و تا آن جا كه اين تجليات به فهم درميمي  جليمت

شـود، ويلهلـم   كند. فردي كه در اين ديدگاه به عنوان فردي شاخص محسوب مـي بروز مي
ديلتاي است. وي موسس علوم انساني به عنوان يك علم مستقل اسـت؛ بـه همـين جهـت     

  آيد.طف به حساب ميانديشه او در تاريخ فلسفه نقطه ع
دغدغه ذهني ديلتاي اين بود كه ميان قوانين عام علوم طبيعي و معاني كه حاصل تـاريخ  

ريـق بتوانـد بـه    به كار مي روند، تمايز قائل شود تا بدين ط تاريخي –و در جهان اجتماعي 
  هدف خود دست يابد.
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داند از نظر وي متمايز مي ديلتاي علوم انساني را از جهت بنياد و ساختار با علوم طبيعي
واسـطه مـورد   است كه از درون به طور بـي موضوع علوم انساني از واحدهايي تشكيل شده

گيرند. لذا علوم انساني در عمق و كليت خودآگاهي انسان ريشـه دارد.  درك و فهم قرار مي
افعـال  واسطه در درون خودآگاهي خود حاكميت اراده، مسئوليت در قبـال  انسان به طور بي
كند. ديلتاي قصد دارد به يابد. اين امر انسان را از بقيه موجودات متمايز ميخويش را درمي

تاريخي به عنـوان يـك كـل چگونـه      –اين سوال پاسخ دهد كه شناخت واقعيت اجتماعي 
  كن است و روش شناخت آن كدام است؟مم

در دوره اول ديلتـاي   گيـرد. اش شكل ميپاسخ ديلتاي به اين سوال در دو دوره انديشه
قـرار داده و روش درون نگـري   تحليلـي را مبنـاي فكـري خـود      - شناسي توصـيفي  روان
است. ديلتاي در اين مرحله اش به طور مبسوط به آن پرداختهگزيند كه در آثار  اوليهميبر  را

 ـ  تر از جهان طبيعت ميدسترسي ما به جهان بشري را مستقيم ه داند و لذا بـه واقعيـت تجرب
كند. ديلتاي با تمايز قائل شـدن بـين تبيـين كـه     واسطة زندگي تاكيد ميزيسته و بر فهم بي

محور اصلي علوم طبيعي است و فهم كه كانون پروژه علوم انساني است، معتقد است تبيين 
شود. امـا در تجربـه زيسـته و فهـم كليـه قـواي ذهنـي        از طريق فرايندهاي فكر حاصل مي

يوستگي آن به كل حيات رواني و به تجربه بي واسـطه متعلـق اسـت.    كنند و پهمكاري مي
شناخت حيات رواني به طور بي واسطه در ادراك دروني ما نهاده شده است، اگر فاقد ايـن  

توانستيم شناختي از ديگران به دست آوريم. زيرا بـين مـا و افـراد ديگـر     ادراك بوديم، نمي
وجود ندارد. ما احـوال روانـي خـود را بـه آنهـا      هيچگونه ارتباط بي واسطه يا ذهن خواني 

دهيم و لذا شناخت موجودات زندة ديگر تغييرشكل همان چيزي است كه مـا در  نسبت مي
كنيم. بنابراين در اين مرحله ديلتاي رشد علوم انساني را منوط به درون خودمان دريافت مي

، حقـوق،  ي مانند علـم سياسـت  توانيم علومداند. به نظر او زماني ميرشد روان شناختي مي
كنـيم كـه فهـم شـبكة روحـي       اقتصاد و .... را در يـك كـل بـه نـام علـوم انسـاني ادغـام       

كنـد  داند وتاكيد مـي باشد. زيرا وي شبكه روحي را زمينه روابط علوم انساني مي شده  محقق
وانيم از شناسي توصيفي روي آوريم و آن را مبناي انديشه قرار دهـيم تـا بت ـ  كه بايد به روان

  ييني ايجاد كرده است، خلاص شويم.شناسي تبمعضلاتي كه روان
شناسي توصيفي براي ديلتاي از اين جهت است كه بـه اعتقـاد وي شـبكه    اهميت روان

است و ما مي توانيم رواني به طور بي واسطه و به عنوان واقعيتي زيسته به اين علم داده شده
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تار ذهن انسان دست يابيم. از نظر ديلتاي تجربه زيسته با تحليل و توصيف اين علم، به ساخ
  دهد.تاريخي را تشكيل مي –هاي اجتماعي شبكه رواني زيربناي درك تمام واقعيت

لذا ديلتاي با تاكيد بر چند اصل يعني اصل پديداري بودن، تجربه زيسته و شبكه روانـي  
پردازد. زيـرا  د رواني ذهن ميو با روش خودانديشي يا تفكر در ذات خود به تحليل عملكر

موضوع علوم انساني در رويكرد اول ديلتاي امور واقع متعلق به آگاهي  يا امور رواني است. 
باشد. ديلتـاي امـور   پذير نميتحليل و توصيف امور رواني جز از طريق خود انديشي امكان

داند. چون در امور واقع متعلـق بـه آگـاهي خـود     واقع متعلق به آگاهي را اساس فلسفه مي
واقعيت را آن گونه كه هست، در اختيار داريم. پس مي توانيم امور واقع آگاهي را تكيه گاه 

  انديشه قرار دهيم.براي افكار و  مستحكمي
اش آگـاهي مسـتقيم و بلاواسـطة هـر كسـي      خلاصه اينكه ديلتاي در دورة اول انديشه

واسطه را مبنـاي  ي خود را دريافتي مستقيم دانست و اين شناخت بينسبت به تجارب درون
كار خود در حوزه علوم انساني قرارداد و به دليل اين ويژگي بود كه ميـان علـوم انسـاني و    
علوم طبيعي تفاوت قائل شد و تاكيد كرد كه چون موضوع و محتواي اين دو علم متفاوتند، 

تحقيق در اين دو علم نيز بايد متفاوت باشـد.  براساس اصل سنخيت محتوا و روش، روش 
شناسي توصيفي جايگاه ويژه اي در نظام فكري ديلتاي يافت و چون و از اينجاست كه روان
واسطه و مسـتقيم بـه سـاختارهاي روانـي     توان بيشناسي توصيفي ميبه نظر ديلتاي با روان
  ن را اساس علوم انساني قرار داد.توان آدست يافت، پس مي

از انديشـه ديلتـاي وارد كـرد كـه     ويندلباند، نوكانتي مكتب بادن، انتقاداتي براين بخـش  
تواند جزء علوم انساني باشد بلكـه  شناسي نميجمله آنها اين است كه مدعي شد كه رواناز

شناسي همانند علوم طبيعـي  شناسي نوعي علم طبيعي است زيرا به نظر ويندلباند روانروان
نگـر  اجتماعي، جزئي –كند. ولي علوم تاريخي و لذا نام علم برآن صدق ميمند است قانون

  آيند.اند و به عنوان علم به حساب نميو فاقد قانون
اما مثال نقض اين نظر ويندلباند اين است كه علومي ماننـد اقتصـاد، سياسـت، حقـوق،     

ايـد بـا روش تفهمـي    گيرنـد و ب نگرند و ذيل علوم انساني قرار مـي مند و كلياخلاق قانون
  ها افزوده شده و گسترش پيدا كند.هرروز به محدوده علمي آن

اما آنچه كه بخش اول انديشه ديلتاي به قول ژان گروندن محل ترديد است ايـن اسـت   
رهاي ذهنـي بـا چنـين بـداهتي     تـوان بـه سـاختا   گويـد مـي  كه اگر آن گونه كه ديلتاي مـي 

ناسيتوصيفي هيچ مخالفتي وجـود نداشـته باشـد    شداشت، پس بايد در حوزه روان  دسترسي
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درحالي كه شاهد اختلاف آراي زيادي در آن هستيم.مضافاً اين كه اگر موضوع علوم انساني 
شود، تجربه دروني كه امري فـردي و  واقعيتي دروني است و در تجربة دروني به ما داده مي

  توان آن را به سطح اعتبار كلي رساند؟شخصي است. چگونه مي
طوري  اشتن رويه هايي قاعده مند است بهبه عبارت ديگر لازمة بررسي دقيق وعلمي ، د

ند و همــه بتواننــد از آن كــه در هــر زمــان و مكــاني قابليــت تكــرار پــذيري داشــته باش ــ
  شوند. حال سوال اين است كه آيا انديشه اوليه ديلتاي واجد اين ويژگي است؟  مند بهره

اش مؤيد اين است كه وي نتوانسته اسـت اسـتقلال   انديشه تغيير جهت ديلتاي در ادامه
اش ثثبيت نمايد. به همين دليل ديلتاي براي يـافتن  علوم انساني را در بخش نخست انديشه

خـود را مـورد تأمـل وبـازبيني      راه حل مناسب براي شناخت علوم انسـاني، انديشـة اوليـه   
سـبي در علـوم   نگـري، راه منا درونرسـد كـه تنهـا راه    دهـد و بـه ايـن نتيجـه مـي     ميقرار

نيست. بلكه راه مناسب اين است كه در كنار تجربه دروني تاريخ را آيينه قرار دهـيم    انساني
  ه قرار داد و به شناخت خود رسيد؟توان تاريخ را آيينو خود را در آن ببينيم. اما چگونه مي

اسـت و تـاريخ بـه     پاسخ ديلتاي به اجمال اين است كه چون انسان موجودي تـاريخي 
وسيله او ساخته شده است و چون انسان تنها چيزهايي را مي فهمد كه خود آفريده اسـت،  
پس به خوبي مي تواند تاريخ را بفهمد. لذا مي توان به احكـام تـاريخي داراي اعتبـار كلـي     
رسيد و مي توان از راه فهم قاعده مند عينيت يافتگي هاي ثابت و نسبتاً هميشـگي زنـدگي   

يـن راه را طـي كـرد، عناصـر و     تـوان ا ستقلال علوم انساني را اعلام كرد. اما چگونـه مـي  ا
هاي آن كدامند؟ پاسخ اين سوالات مقاله ديگري را مي طلبد كه در آينده مورد بررسي  مولفه

  قرار خواهد گرفت.
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